
 

 

  )ـ پژوهشیمجله علمی(مطالعات عرفانی
  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان   

 34-5، ص90شماره سیزدهم، بهار و تابستان 

  
  
  
  
  
  

   هايهـبررسی اجمالی اندیش
  فارضمولانا و ابن مشترك

  
  *محمدعلی ابوالحسنی 

  
  : چکیده

عرفان اسلامی، مکتبی فکري و فلسفی است که سالک را از راه شناخت حق و حقیقـت بـر مبنـاي    
و احادیث را به باطن انسان  قرآنعرفا، مفاهیم . رساند کشف و شهود عارفان به سرمنزل مقصود می

 ـاي ناب عرضه کرده و جهان درون تطبیق داده و در نهایت، اندیشه ار اند؛ این ویژگی به عیان در آث
سلوك عملی و معاملات عرفانی و تجربیات سلوك صوفیان تا قرن . فارض مشهود استمولانا و ابن

الدین و شاگردان او،  هفتم، پشتوانۀ گرانبهاي تصوف و عرفان است، اما در قرن هفتم با ظهور محیی
تحولی شگرف در عرفان و تصوف به وجود آمد، و به موازات این تحول عرفانی در قالب فلسفی، در 

مولانا بنا بر سیرة پیران . فارض خوش درخشیدند دو شخصیت سترگ، یعنی مولانا و ابن همین عهد
خویش را دکان وحدت نامید، و از ذکر  مثنويطریقت به معاملات عرفانی پرداخت، و با وسعت نظر، 

با این تفاوت که وحدت وجود مولانا با وحدت . نکرددریغ مباحثی چون وحدت وجود و وحدت شهود 
فارض در شور و مستی و عشـق و جمـال و جـلال     ابن. هایی داشتالدین تفاوت مثال محییوجود ا

الدین و مولانا بود و کلام او بیشتر صبغۀ وحدت وجودي داشت؛ اگرچه گاهی به مذاق  چونان محیی
فارض، پیرامـون    در این مقاله با تبیین اشتراکات مولانا و ابن. گفت وحدت شهودیان هم سخن می

ی چون جمال و جلال، عشق و سماع، عقل، تعدد ادیان، زیباپرستی عرفانی سخن به میان آمده مباحث
  . است

  : هاکلیدواژه
  . ، وحدت وجود، وحدت شهودعرفانی فارض، مولوي، عشق عرفان، ابن

                                                
 dr.mohamadali_abolhasani@yahoo.com/ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان *
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  مقدمه 

ترین تحولی که در قرن هفتم در حیطۀ عرفان و تصوف به وقوع پیوست، ظهـور و  بزرگ
بود که عرفان و تصـوف   ) ق.ه 638متوفی (عربی هاي ابن بسط و گسترش افکار و اندیشه

ـ فلسـفی یـا   به صورتی علمی) سلوك عملی و معاملات عرفانی بود که بیشتر مبتنی بر(را
همان عرفان نظري درآورد، و بین فلسفه و عرفان ارتباطی برقرار کرد و یا به تعبیر دیگـر،  

ایـن تحـول و دگرگـونی در جهـان     . اصول و مبانی عرفانی را در قالب فلسفی ارائـه داد 
البته این دگرگونی به طور کلـی، منجـر   . عرفان و تصوف، تأثیر شگرفی بر جاي گذاشت

اي  اي که در چهارچوب عرفان عملی و اصطلاحاً سلسـله  به ترك سلوك و شیوة متصوفه
کردند، نگردید و آنان به طور آرام به سیر و سلوك عملـی خـود مبتنـی بـر      طی طریق می

از آن آداب پیر و مرادي و مراسم خاص خانقاهی ره پیمودند که شمس تبریزي و مولانـا  
هـا   اکبـر و قونـوي   چندان با شیوة سلوك و عرفان مدرسی چونـان شـیخ    ،آن دو. اند زمره

  . دمساز نبودند که در طی سخن به این موضوع پرداخته خواهد شد
عربی و سپس شاگردان و شارحان آثار او موجب گردید که  به هر کیفیت، افکار ابن

کند و در موازات عرفـان عملـی کـه    هاي عرفانی، تحول اساسی پیدا  بینش و نگرش
این مکتب یا عرفان فلسفی . بیشتر مربوط به فروع و معاملات عرفانی بود، پیش برود

یا به بیان دیگر، طریقت مدرسی چنان گسترش یافت که آثار شیخ و شـاگردان او در  
در کنار ایـن تحـول عرفـانی،    . شد ها تدریس می ه هاي علمی و خانقا مدارس و حوزه

حضور . دادند زرگانی چون مولانا بنا به شیوة معهود قدماي صوفیه به سیر خود ادامه ب
وري و گسترش عرفان و تصوف کمتر از تحـولات  رهاي تابناك مولانا در با و اندیشه

اکبر نبود، و این دو مشرب عرفانی موجب گردید که عرفان و  بنیادي و اساسی شیخ 
  . د ارتقا پیدا کندتصوف در قرن هفتم به نقطۀ اوج خو

از آنجا که روح عرفان و تصوف با هر نـوع انحصـارگرایی و تعصـب و تصـلبّ     
تأثیر و تأثر متقابل عرفا از همدیگر امري طبیعی اسـت، لـذا    اي مخالف است،  اندیشه

اي یا تشابه سلوك دارند، دلیلی بر تبعیت کلی آنان از  اگر در مواردي اشتراك اندیشه
هاي  که بیان یک عقیدة مشترك است؛ براي مثال، بسیاري از اندیشههمدیگر نیست، بل
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اکبر   فارض و شیخ فارض یکسان است مخصوصاً ابن اکبر و مولانا و ابن عرفانی شیخ 
و  576فارض، متولد که ابنچنان. با همدیگر در مشرب مؤانست و موافقت کلی دارند

تـرین شـاعر عـرب کـه در     رگ، بز)516تاریخ ادبیات زبان عربی، ص(ق 632متوفی 
عرفان درخششی خیره کننده داشت، در ستایش عشق روحـانی ابـدي اشـعار بسـیار     

ویـژه مقولـۀ عشـق    هاي عرفانی او بـه  بسیاري بر این باورند که اندیشه. لطیفی سرود
تا آنجا کـه گفتـه   . بوده است ترجمان الاشواقعربی و دیوان او،  الهی، تحت تأثیر ابن

فـارض   فارض خواست که قصیدة تائیه او را شرح کند، ابـن  عربی از ابن ابن«: شود می
اي بـر مبـانی عرفـان و تصـوف،     مقدمـه (».فتوحات مکیه تـو شـرح آن اسـت   : گفت
کـه اسـتاد سـید جـلال     وگو مورد تردید است، چنانالبته صحت این گفت) 136ص

صـاحب  [اما اینکه دکتـر مصـطفی   ... «: نویسد می رق الدراريمشاآشتیانی در مقدمۀ 
اکبر ملاقات کرده، و شـیخ   نوشته است که با شیخ ] الفارض و الحب الالهی ابنکتاب 

اظهار تمایل نموده است که بر قصیدة او شرح بنویسد، اصلی ندارد وگرنه صدرالدین 
اند، این مطلـب را بیـان    ر داشتهقونوي و تلامیذ او که با قصیدة تائیه و خمریه سروکا

  ) 29ص(».کردند می
فارض در بعضی موارد اشتراك عقیدتی و مشربی تنگاتنگ دارنـد، و ایـن    مولانا و ابن

مولـوي  «: شـناخته اسـت   فارض را مـی  تواند بهترین دلیلی باشد که مولانا به خوبی ابن می
صـري در ایـن قصـیده،    آن عـارف م . فارض آشـنایی داشـته اسـت     احتمالاً با خمریۀ ابن
ستاید؛ شرابی که پیش از پیدایش انگور آفریـده شـده بـود و او از آن     شراب عشق را می
ایـن تصـویر کلـی، تعبیـري اسـت شـاعرانه از آنچـه در روز میثـاق         . شراب مست شـد 

را ) آیا مـن پروردگـار شـما نیسـتم؟    (روزي که جان خطاب الهی الست بربکم؟. گذشت
اند، اما هماننـدي میـان بعضـی از     ین خیال را فراوان به کار بردهشاعران عارف، ا. پذیرفت

تـوان تـأثیر مسـتقیم را منکـر      فارض چنان به هم نزدیک است که نمی ابیات مولوي و ابن
  )217شکوه شمس، ص(».شد

هاي عرفانی در آن فارض، بررسی مشربهاي مولانا و ابنبراي دستیابی به اندیشه
   .کندواننده را به افق زمانی نزدیک میعهد کارساز و رهگشاست و خ
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  فارض و مولانانحلۀ طریقتی و اتصال ولایتی ابن
هـاي عرفـانی در قـرن     فارض با پیران صوفیه و مشرب راجع به چگونگی ارتباط ابن

هفتم، و نیز استناد خرقه و به طور کلی، پیر و مرشد روحانی او مدرك قابل اعتمادي 
که مرشدي گمنام » شیخ بقاّل«فارض با است برخورد ابنآنچه مسلّم . در دست نیست

بعضی منابع، نام این پیر  در«. بوده، بهترین انگیزه براي ورود او به تصوف بوده است
و بعضی نامش را شیخ محمد ذکر ] فارض همان نام و کنیۀ پدر ابن[را ابوالحسن علی 

  )197انیات، صعرف(».فارض زیر پاي او دفن شد اند که ابن کرده و آورده
سال به عبادت و تفکّر و  15فارض پس از مسافرت به مکه انزوا گزید و مدت  ابن

سلوك پرداخت، اما معلوم نیست که آیا در این مدت، سـلوك او منفردانـه بـوده یـا     
شود در پایان این انزوا، وي با  گفته می. کرده است زیرنظر پیر مرشدي طی طریق می

فارض به دست سهروردي  ملاقاتی داشته و دو پسر ابنالدین سهروردي  شیخ شهاب
با این کیفیت، باید متذکّر شد که غیر از این منبع در ) 198همان، ص.(اند خرقه پوشیده

فارض، اتصال ولایتی وجـود   هیچ مأخذ دیگري اشاره نشده که بین سهروردي و ابن
همان شـیخ بقّـال ره    فارض زیر نظر  توان گفت که ابن با تصور مثبت می. داشته است

فارض، وي را به  پیموده است، زیرا شیخ بقاّل در اواخر عمر با ارتباط روحی با ابن می
  )جاهمان.(فارض در مراسم خاکسپاري او شرکت کرد مصر فرا خواند و ابن

فارض که شیخ طریق او چندان شناخته شده نیست، مرشد مولانـا و   بر خلاف ابن
مولانا در ابتداي کار . ان صوفیه، دقیقاً مشخص و مبرهن استچگونگی ارتباط او با پیر

الـدین   ءالدین، پدر خود، با رموز طریقت آشنا شـد و بعـداً بـه برهـان     در خدمت بها
در . ترمذي، شاگرد پدرش پیوست و در نهایت سر بر آستان شمس تبریزي گذاشـت 

مین شیخ طریقت توان اظهار نظر کرد که وي مرید کدا مورد شمس به طور دقیق نمی
بوده است، زیرا در آن زمان معهود بوده که سالکان براي نیل به کمال، خدمت مشایخ 

افلاکـی، شـمس را از   . کـرده اسـت   گونه عمل مـی رسیدند، و شمس این متعددي می
. کند فریدون سپهسالار هم این گفته را تأیید می . داند باف تبریزي میمریدان ابوبکر سلّه

الـدین  زندگانی مولانـا جـلال  .(ابوبکر آمده است  شمس هم نام شیخ در مقالات خود
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الدین سجاسی که از مشایخ صوفیه اواخر  در همین منبع از رکن ) 203ـ202محمد، ص
   .قرن ششم و اوائل قرن هفتم بوده، به عنوان پیر شمس هم نام برده شده است

  
  فارض  تولد ثانوي یا تحول روحی مولانا و ابن

مولانا در بادي امر چونان هر طالب . فارض شباهت تام دارد مولانا با ابن تحول روحی
نظر از میراث روحـانی  پرداخت، و صرف اي به کسب معارف می طلبه علمانی در زي

الدین  که از پدرش، بهاءالدین به او رسیده بود و در محضر استاد و مرادش سید برهان
گویا در آغاز امر، . تق امور شریعت می نشستدر مسند فتوا و رتق و ف پیمود و ره می

  .این تنها آرزوي مولانا بود که جامۀ عمل پوشیده بود
مولانا ضمن آشنایی با معارف عرفانی و مدارج آن، به دور از هـر نـوع رنـدي و    
چالاکی و قلندري صوفیان آن عصر در کمال آرامش بر بالش فتوا و مسند درس تکیه 

سـوز در قونیـه، آتـش در خـرمن      طلوع شمس، آن رند عالم زده بود، اما حضور و یا
مولانا از زاهد کشور بودن تا . هستی مولانا زد و وجود او را به طور کلی متحول کرد

کوبان در کوي و برزن این همه راه را آمد و به تولـدي دیگـر    مست و لایعقل و پاي
نا با شمس بود، لـذا او  این تحول ثانوي و دگرگونی متأثر از ارتباط مولا. دست یافت

اي شد که ساقی آتشین دستی بـر او جـام    دیگر آن محمد بلخی نبود، بلکه آتش پاره
که خود در عجیبی شده بود، چنان» من«از این به بعد من او . شراب عشق پیموده بود

   :نقد حال خویش گفته است
  زین دو هزاران من و ما اي عجبا من چه مـنم 

  

    
  را دست منـه بـر دهـنم   گوش بده عربده     

      چونک من از دست شدم در ره من شیشه منه
  ور بنهـی پــا بــنهم، هرچــه بیــابم شــکنم     

  )16دیوان شمس، بخش دوم، ص(  
فـارض   ابـن . علم و تقـوا بودنـد   فارض هر دو از خانوادة لانا و ابنکه موطرفه این

پـدر او  . تی گشـود دیده به جهـان هس ـ ، چون مولانا در خانوادة معتبري در قاهرههم



 
 

 

  مطالعات عرفانی   
  همشـماره سیزد   

 10      90بهار و تابستان 
در چشـم مریـدان    جد او بـا لقـب مرشـد    حرمت فراوانی داشت ومانند بهاءالدین،  

فـارض در اوان بالیـدن و مرتبـت اجتمـاعی بـه کـار        ابـن . اعتباري تمام داشته است
عرفانیـات،  (.فقیـه و قاضـی رسـمی بـود    پرداخت و به روایت سـیوطی،  میقضاوت 

امـا هـاتف غیبـی در ظـاهري      ،زي برگزیدور او همچون مولانا طریق عشق) 197ص
کـه گفتـه   چنـان  ،فارض مسند قضا و فتوا را رها کند وار موجب گردید که ابن قلاش

روزي براي شرکت در نماز جمعـه بـه    ،فارض در مقام قاضی و فقیه ابن... « :شود می
، خوانـد  شنید که کسی آواز مـی  ،خواند مسجد رفت و در حالی که خطیب خطبه می

] ولی آن فـرد [پس از نماز به سراغ او رفت . دگرفت آن آوازخوان را تنبیه کنم تصمی
   :فارض شد و همین سبب انقطاع ابن، فارض خواند این شعر را براي ابن

ــاده   ــین عب ــر ب ــه الأم ــم الال قَس    ــبح سفالصــب ینشــد و الخلّــی ی  
ــاد ــر عب ــلح    ةو لَعمــري التســبیح خی ــوم یصـ   للناســـکین، و ذالقـ

خوانـد و فـارغ تسـبیح     عاشق ترانه مـی . خداوند کارها را بین بندگانش قسمت کرده است  
کند، و به جان خودم سوگند که تسبیح بهترین عبادت است، براي پارسایان و آن یکـی هـم    می

  )جاهمان.(براي گروهی دیگر شایسته است
بـدل شـدن   انقطاع او از مردم و برگزیدن مشرب تصـوف بـر اثـر برخـورد یـا رد و      

فارض و شیخی اویسی طریق یعنی شیخ بقاّل که مشـرب   جملاتی بوده است که بین ابن
فارض روزي در مسـجد قـاهره، پیـر بقـالی را      ابن«که ملامتی داشته رخ داده است، چنان

پیـر  . سـازند  فارض بر او ایراد کرد که چنین وضو نمی ساخت، ابن دید که نیکو وضو نمی
برتو گشوده نشود، فتوح و گشایش تو در حجاز است و بـه مکـه،   در مصر دري ": گفت

فـارض از ایـن حـرف     ابن ".قصد آن شهر کن که هنگام گشایش و فتوح تو رسیده است
 " !اینـک مکـه در برابـر تـو    ": پیر گفت "ه کجا؟اینجا کجا، مک": دهشت زده شده و گفت

  )جاهمان(».فارض نگاه کرد، مکه را پیش روي خود دید ابن
  

  فارض در مقولۀ وحدتاشتراکات مشربی مولانا و ابن
  اي به اندازة  هـوف، هیچ مقولـان و تصـه در بستر عرفـم کـایم اگر اذعان کنی هـبیراهه نرفت
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و سـپس   الـدین   اکبر، محیـی   مطرح شده در آثار شیخ» ولایت«و » وحدت وجود«مبحث 
بحث درازدامـن و پرهیـاهو، موافـق و    این . انگیز نبوده است شاگردان و شارحان او غائله

مخالف زیادي را به چالش کشیده، و تا روزگار ما از مباحث غـامض عرفـان و تصـوف    
براي حصول نتیجه و اجتناب از ورود به کنه این مبحث، لازم است به مـوارد  . شده است

فـارض   و آنگاه مقایسۀ مولانا بـا ابـن  » وحدت شهود«و » وحدت وجود«زیر جهت تبیین 
  . رداخته شودپ

گـذار فلسـفۀ    اکبـر، بنیـان    در ابتداي امر باید اشاره کرد که این نظر و گفته کـه شـیخ  
وحدت وجود بوده، مورد قبول اهل تحقیق نیست، زیـرا قبـل از شـیخ مبحـث وحـدت      
وجود بین متصوفه وجود داشته و از باورهاي ذهنی و عینی صـوفیان بـوده اسـت، و بـه     

قبل از عطـار، حـلاج هـم در    . او تجلیّ کرده است الطیر منطقژه وینوعی در آثار عطار به
این وادي سخن گفت؛ گرچه تعبیر او اتحّاد و حلول بـود کـه در اصـل همـان وحـدت      

بایزیـد  » لیس فی جبتی سوي االله«و » سبحانی ما اعظم شأنی«: سخنانی چون. وجود است
نشـدن کـلام حـلاج در یـک     بسطامی در همین باره است، اما به دلیل عدم درك و ارائه 

شیخ . اتهام اتحّاد و حلول بر حلاج وارد شد) منظور عرفان فلسفی(قالب علمی و فلسفی
اکبر براي اولین بار مبحث وحدت وجود متصوفه را در چهارچوبی اصولی و فلسـفی در   

بیان کرد و بعد از او این مبحث چنان اهمیتـی   فصوصو  فتوحاتبالاخص  آثار خویش، 
کشید، و نظریۀ وحدت وجـود مبتنـی بـر     اد که در شرح و بسط آن سخن به درازپیدا کر

  . گذاري شد ـ معرفتی پایهمباحث حکمی
ها و یا بیشتر عدم درك  از همان اوان طرح وحدت وجود در بین صوفیه، کژفهمی

ستیز به ایـن اختلافـات دامـن زد و    گریز و متکلماین مبحث فربه و درشتناك متشرعّ
اکبر  شیخ . در حال جهش است گار ماروزهاي آتش آن تا  پا کرد که شراره برهیاهویی 

است، در این مقوله به نوعی سخن گفت که  فتوحاتکه گزیدة  فصوصمخصوصاً در 
نظر از شیخ اکبر صرف. ب سوق دادمعارضان و یا کژفهمان را به سوي تصلبّ و تعص

وجود حق را عین اشیا تلقیّ  ،فصوصهاي متعدد کتاب  این صراحت گفتار، در فصل
   :گوید فص اسماعیلیکه در کرده است، چنان



 
 

 

  مطالعات عرفانی   
  همشـماره سیزد   

 12      90بهار و تابستان 
  فمَا ثم موصـول و مـا ثـم بـائن        فلم یبق إلا الحق لـم یبـق کـائن    

  بذا جاء برهـان العیـان فمـا أري   
  

ــه إذ أعُایــــن     ــی إلا عینـ   بعینـ
  )110 فصوص الحکم، ص(   

این در واقـع نـه پیوسـته بـه     بنابر ؛ماند پس هیچ موجودي باقی نمی. ماند جز حق باقی نمی
ام هنگـامی   بدین امر برهان عیانی آمده است که با دو دیده. ستا  است و نه جدا شده یکدیگر

  )111ص ،همان(.بینیم کنیم جز عین او چیزي نمی که مشاهده می
  :در همین فص در ارتباط با خالق و خلق گوید

ــق   ــی الحــ ــر الــ ــلا تنظــ ــق     فــ ــن الخلـــ ــه عـــ   و تعریـــ
ـــق          ــی الخلــ ــر الــ ــق   و لا تنظــ ـــوي الحــ ــوه ســ   و تکســ

  )جاهمان( 
 ـ  ه کـه  به حق چنان منگر که او را، به طورکلی از خلق تهی نمایی، و به خلق منگـر آن گون

  .اي پوشانی وي را جز حق جامه
آورد که کژاندیشـان   کند و در همان موقع به خاطر می شیخ ابتدا مطلبی را بیان می

لـذا از سـخن خـود بـه نـوعی       ،کنند اي دیگر تفسیر و تأویل می به گونهسخن او را 
  :مثلاً در فص ادریسی گوید. د تا از لغزشگاه افهام برکنار ماندکن عدول می

  و لیس خلقاً بذاك الوجه فـادکروا     فالحق خلق بهذا الوجـه فـاعتبروا  
من یدر ما قلت لم تخذل بصـیرته      

        

ــه بصــرو لــیس یدریــه      إلا مــن ل
  لا تبقـی و لا تـذر   ةو هـی الکثیـر      ةجمعّ و فَرقِّ فَـأن العـین واحــد     

  )76، صهمان( 
بـه یـاد داشـته     ه کنید و به همان وجه خلق نیست،توج بدین وجه، حق همان خلق است، 

گفتم دریابد، بصیرتش را رها نکرده است و جز کسی کـه داراي بصـیرت    هرکس آنچه. باشید
زیرا عین یکی است و همان کثیر است که نـه بـاقی   ! جمع کن و فرق بنه. آن را در نیابد ،است

  )77ص ،همان.(دارد گذارد و نه فرو می می
این عدم درك از کنه مطلب شیخ، مشکلاتی به وجود آورد و نه فقـط وي مـورد   
شماتت و انکار علماي دین واقع شد، بلکه در بین صوفیۀ همان دوران چندان مقبول 
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قرار داد و از  که شیخ علاءالدوله سمنانی شدیداً شیخ را مورد تخطئهواقع نشد، چنان
شناسان معتقدند که مولانا عضی از مولويب) 488نفحات الانس، ص.(او بیزاري جست

یکتاپرستی چون پرورده شد و عمق بیشتري یافت، به ... «: وحدت وجودي بوده است
تدریج و با مداومت به این معنی رسید که هر آنچه موجود اسـت، بـه خـدا موجـود     

پس در خدا موجود است و وجود تا آنجا که واقعی اسـت چیـزي جـز خـدا     . است
  )162عرفان مولوي، ص(»... .نیست
فارض در تعبیر و تفسیر و اعتقاد به وحدت وجود دقیقاً گام بر جاي پاي شیخ  ابن

اند، و گویاترین شـاهد   اکبر نهاده است و هر دو از یک آبشخور مشربی جام برگرفته 
تو شرح قصیدة تائیه من  ۀفتوحات مکی«: اکبر گفت ض به شیخ فار همان است که ابن

در این دو نگرش، این تفاوت وجود دارد که شیخ اکبر، وحدت وجـود را بـا   » .است
فارض آن را عریـان و   شیوة استدلالی و منطقی در مبحث عرفان نظري گنجاند، و ابن

شیخ آنچه در عوالم ناب کشف . قلندوار و بدون هیچ پروایی از تبعات آن مطرح کرد
اي علمی، آن هم در  بود، با نیروي مطلق و استدلال عقلانی و با شیوه و شهود دریافته

بیان کرد، یعنی در حالت هشیاري بعد از مستی،  فصوصو  فتوحاتحالت صحو در 
بـاکی،   فارض آنچه گفت، همه در عالم سکر و مستی و محو بود، لذا روح بـی اما ابن

براي تبیین این مسئله که آیا . زند میپروایی در قصیدة تأئیه و میمیۀ او موج  قلندري، بی
فارض وحدت وجودي صرف بودند یا سخن آنان حاکی از وحدت شهود  مولانا و ابن

، حاکی از مثنويابیات متعدد . است، باید به آثارشان که بهترین معیار است رجوع کرد
این است که مولانا معتقد به وحدت وجود است، ولی نه دقیقاً آن وحدت وجودي که 

اي از ابیـات مولانـا در بـاب     بـه نمونـه  . اکبر و شاگردان او به آن اعتقاد داشتند شیخ 
  :شود وحدت وجود اشاره می

  هر یکی باشد بـه صـورت غیـر آن       ده چراغ ارحاضر آیـد در مکـان  ... 
ــی   ــر یک ــور ه ــرد ن ــوان ک ــرق نت   ...شکی چون به نورش روي آري بی    ف

  منبسط بودیم و یک گـوهر همـه  ... 
  

  پـا بـدیم آن سـر همـه     سر و بـی بی  
  گره بـودیم و صـافی همچـو آب    بی    یــک گهُــر بــودیم همچــون آفتــاب  
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  هـاي کنگـره   شد عـدد چـون سـایه       چون به صورت آمـد آن نـور سـره    

ــق   ــد از منجنی ــران کنی ـــره وی   کنگ
  

ــق     ــن فری ــان ای ــرق از می ــا رود ف   ت
  )1/678مثنوي، (   

  هم یکی باشند و هم ششصد هـزار     یارچون از ایشان مجتمع بینی دو ... 
  در عـــدد آورده باشـــد بادشـــان      هـــا اعدادشـــانبـــر مثـــال مـــوج

ــاب جـــان ــا مفتـــرق شـــد آفتـ   هـ
  

  هـــــــا در درون روزن ابـــــــدان  
  ...ستوآنکه شد محجوب ابدان در شکی    چون نظر در قرص داري خود یکی است  

  )187ـ184/ 2 همان، ( 
شود که مولانا به وحـدت وجـود اعتقـاد     با توجه به ابیات فوق، این نتیجه حاصل می

اکبـر و شـاگردان و شـارحان او، زیـرا      داشته است، اما نه اعتقادي همگون اعتقـاد شـیخ   
اکبـر   مولانا نوعی عرفان عملی و به تعبیري، معاملات عرفانی است و با آنچه شیخ  مثنوي

. این تفاوت در همان زمان هم مطرح بود. فاوت کلی داردگفته، ت فصوصو  فتوحاتدر 
در نتیجه بـین یـاران مولانـا و ارادتمنـدان صـدرالدین قونـوي، نـوعی سـردي و احیانـاً          

ایـن طعـن و خوارداشـت بیشـتر از طـرف صـدرالدین       . آمد هایی به وجود می عنایتی بی
کـه  شد، چنـان  ش لبریز میصبر  مولانا با همۀ سعۀ صدر، گاهی کاسۀ. قونوي بود تا مولانا

گفتنـد کـه عجـب     چیـزي مـی   فتوحات مکـی در باب کتاب ... «: به روایت افلاکی وقتی
از ناگاه زکـی  ... کتابی است که اصلاً مقصودش نامعلوم است و سرّ حکمت نامعلوم است

 فتوحـات مکـی  حضرت مولانا فرمود که حالیا فتوحات زکـی بـه از   ... قوال از در درآمد
  )470مناقب العارفین، ص(»... .است و به سماع شروع فرمود

جمـاعتی معتقدنـد کـه مولانـا     . شناسان در این مورد دو نظر متضاد دارنـد مولوي
استناد این . اکبر و شاگردان او وحدت وجودي است، اما نه وحدت وجود صرف شیخ 

  زده اسـت،   گروه بیشتر مبتنی بر گفتۀ خود مولاناست کـه بـه کـرّات از وحـدت دم    
  :که گویدچنان

  است و بس  استخوان و باد روپوش
      

  در دو عالم غیر یزدان نیسـت کـس    
  )1023/ 6مثنوي، ( 
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   :یا
ــت   ــدت اس ــان وح ــا دک ــوي م   مثن

         
  هرچه جز واحد ببینی آن بت اسـت   

  )1528/ 6همان، ( 
وحـدت شـهودیان بـوده    شناسان بر این باورند که مولانـا پیـرو    گروه دیگر از مولوي

این نظر بیشتر مبتنی بـر آن اسـت کـه بـه نحـوي مولانـا را از هیـاهوي وحـدت         . است
وجودیان برکنار دارند، زیـرا مبحـث وحـدت شـهود کـه نـوعی تعـادل در نگـرش بـه          

گرایی است، براي اولین بار از طریق علاءالدولۀ سمنانی که از مخالفـان بعضـی از    وحدت
) م 1624(، ارائه شد و سپس افرادي دیگر چون سید علی همـدانی اکبر بود نظریات شیخ 

آن را ) ه 1034 - 971(و شـیخ احمـد سـرهندي   ) ه 825ــ  721(و سید محمد گیسودراز
ظاهراً در زمان مولانا بحث وحدت شهود مطرح نبوده یا حـداقل  . بسط و گسترش دادند

لکان و بعضـاً  طـرح وحـدت شـهود بیشـتر از طـرف سـا      . شده است به آن توجهی نمی
هـاي وحـدت    متشرعّانی که تمایل به سلوك داشتند، مطرح شد تا به نحـوي از تنـدروي  

وجودیان کاسته شود و یا به تعبیري، مقولۀ وحدت راه اعتدال بپیمایـد، زیـرا علاءالدولـۀ    
احمد سرهندي از بزرگان عرفان و تصوف بودند، اما با نظریات وحـدت    سمنانی و شیخ
کـه علاءالدولـۀ سـمنانی در    ر شدیداً نقار و ضدیت تـام داشـتند، چنـان   اکب  وجودي شیخ

سـبحان مـن   «: اکبر که گفته بـود  در ارتباط با سخن شیخ ) عبدالرزاق(جواب نامۀ کاشانی
اگر کسی گوید فضلۀ شیخ عین شیخ است، آیـا شـیخ ایـن را روا    «  :گفت» ...اظهر الاشیاء

  )488 نفحات الانس، ص(»بیند؟
ها معتقدند که خالق تمام هسـتی حضـرت حـق     وحدت شهودي ،صهبه طور خلا

ا تعدد و تکثر را در جهان هستی قبول دارند و بر خلاف وحدت وجودیـان  ، اماست
دانند و کثرات را تجلیّ حق در صـور   که هستی را اختصاص به یک هستی مطلق می

لکـه وجـود عینـی    ب، کنند وحدت شهودیان تکثر را نمَُود تلقی نمی ،دانند ممکنات می
ولی در نگرش و معرفت توحیدي آنان چنان در عوالم ناب کشف و شـهود   ،دانند می

، نگرند این عارفان به هر جا که می .بینند گردند که غیر از حق چیزي نمی مستغرق می
االله را از  لذّت لحظات نـاب شـهود نظـر بـه ماسـوي     . بینند گر می جمال حق را جلوه
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لذا این  ،داند بیند و یکی می او یکی می، بنابراین ؛ستاند میعارف وحدت شهودي باز  

تفاوت کلّـی دارد   ،گوید نگرش شهودي در عالم وحدت با آنچه وحدت وجودي می
در بعـد   اند که وحدت شهود بعضی بر این عقیده ،و اگرچه هر دو عارف باالله هستند

زیرا در وحدت وجود عارف در  ،شناختی مقامی والاتر از وحدت وجود داردمعرفت
عـارف از   ،ولـی در وحـدت شـهود   ، ذهن به باور وحدت وجود رسیده است  حیطۀ

دهد که قرابتی  دست میجنبۀ عینی فراتر رفته است و به سالک حالت روانی خاصی 
  . کند با آن هستی مطلق یکی شده است کند که گمان می ناپذیر با حق پیدا میتوصیف

ترین افرادي بود که تفکر وحدت وجـودي را بـه وحـدت    برجستهشیخ سرهْندي از 
پسـند ارائـه   او در طرح وحـدت شـهود، نظـري بـس سـخته و اعتـدال      . شهود سوق داد

نویسـد و   اي به یکی از مریدان مـی  شیخ پیرامون وحدت وجود، نامه... «که دهد، چنان می
انـد و علمـا آن را   قایلصوفیه به وحدت وجود ": گویددر جواب سؤالی که کرده بود می

اندــ نـه   صوفیه اگر به وحدت قایل": ، سپس در دنبال کلام گوید"...دانند کفر و زندقه می
کنندـ یـا اشـیا را متحـد بـا حـق       حکم می همۀ اوستبینند و به  اینکه اشیا را عین حق می

اند، زیرا همه اینها کفـر و ضـلالت و زندقـه     گرفته از تنزیه تنزل کرده و به تشبیه گراییده
ها ایـن اسـت    بلکه منظور آن در آنجا نه اتحاد، نه عینیت، نه تنزل و نه تشبیه است، . است

ریـۀ وحـدت شـهود شـیخ     تـأملی در نظ (»". ...که اشیا همه نیستند و هرچه هست اوست
  )148، ص...احمد سرهندي

تـوان او را بـه هـر دو مشـرب      مولانا در مثنوي در باب وحدت ابیـاتی دارد کـه مـی   
یعنی از جهتی همراه با وحدت وجودیان اسـت و از جهتـی دیگـر موافـق     . منسوب کرد

دهد کـه بیشـتر    ها که این نقطه اوج اعتدال نگرش مولاناست و نشان می وحدت شهودي
به معاملات عرفانی نظر داشته تا به نظریات فلسفی در الهیات یا طریقت مدرسـی امثـال   

  . شیخ اکبر و شاگردان او
  :نمونه وحدت شهود و وحدت وجود است، غزل زیر

  زنـی  ما چو چنگیم و تو زخمـه مـی  
  

  کنــی زاري از مـا نـی تــو زاري مـی     
  صدا در ما ز توستما چو کوهیم و     ما چو ناییم و نـوا در مـا ز توسـت     
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فـات برد و مات ما ز توست اي خوش    ما چو شطرنجیم انـدر بـرد و مـات      ص
ــان     ما که باشیم اي تو ما را جـان جـان   ــا تــو در می   تــا کــه مــا باشــیم ب

ــا عــدم ــاییم و هســتی م ــا ه ــاتـــو وجـــود مطلقـــی فـــانی    هــاي م   نمـ
ــم   ــیر عل ــی ش ــیران ول ــه ش ــا هم ــه    م ــد دم  حمل ــاد باش ــان از ب ــهش   دمب

ــاد حملــه ــدا و ناپیداســت ب ــاد      شــان پی ــم مب ــا ک ــت از م ــه ناپیداس   آنک
ــا از داد توســت  ــود م ـــا و ب ــاد م   هستی مـا جملـه از ایجـاد توسـت     ب

  )605/ 1مثنوي، ( 
فـارض در مقولـۀ وحـدت گفـت ایـن       توان در مقایسۀ مولانا و ابن در نتیجه آنچه می

بـیش نـدارد و ایـن هسـتی در تمـام جهـان،       است که از نظر مولانا، هستی یک مصداق 
گون و رنگارنگ ماهیـات و تعینّـات و مظـاهر      هاي گونه جاري و ساري است و در آیینه

اصلی که حقیقـت هسـتی اسـت     ۀمختلف متجلیّ شده است، و صدها چراغ از یک شعل
  : که فرمایدمشتعل شده است، چنان

  نظر انداخت مردچون که بر نورش     نور هر دو چشـم نتـوان فـرق کـرد    
  ده چــراغ ار حاضــر آري در مکــان

  

  هر یکی باشد بـه صـورت غیـر آن     
ــر یکــی    ــور ه ــرد، ن ــوان ک   شـکی  چون به نورش روي آري بی    فــرق نت

  گر تو صد سیب و صد آبی بشمري
  

  صد نماند یک شـود چـون بفشـري    
  )680ـ 678/ 1همان، (   

حاکی از مشـرب وحـدت وجـود اسـت، و     فارض نیز مانند مولانا ابیاتی دارد که  ابن
تـوان شـد، امـا در خـلال ابیـات او       هیچ گونه توجیه و تعبیر دیگري بر آن مترتـب نمـی  

از ایـن روي، بعضـی او را چـون مولانـا     . سخنانی وجود دارد که موافق اهل شهود است
بیشـتر  . انـد  وحدت وجودي دانسته، و تعدادي او را در زمرة وحدت شـهودیان گنجانـده  

انـدازي وحـدت وجـودي دارد، ولـی بـه نـدرت        فارض، چشم ات خمریه و تأئیه ابنابی
دو بیـت زیـر حـاکی از    . توان به ابیاتی برخورد که نشان از وحدت شهود داشته باشد می

  . وحدت وجود است
  جلت فی تجلیهـا الوجـود لنـاظري   

  

  برؤیـــۀففـــی کـــل مرئـــی اراهـــا   
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ــاك ایاهــ ـ    و اشهدت غیبی اذ بـدت فوجـدتنی   ــوهنـ ــوتی ةا بجلـ   خلـ

  )356مشارق الدراري، ص( 
   .ا بیت زیر نمایانگر وحدت شهود استام

  و طاح وجودي فی شهودي و بنـت عـن  
      

  وجود شهودي مـا حیـا غیـرَ مثبِْـت      
  )360همان، ص(

فــارض را پیــرو وحــدت  فرانســوي، ابــن) Emile Dermenghem(امیــل درمــنگم«
در واقـع وحـدتی کـه    . دانـد  می) Pantheisme(نه وحدت وجود) Panentheisme(شهود

گوید، احساسی است در حال سکر جمع یـا صـحو جمـع، در حـالی کـه       فارض می ابن
  ».عربی، حقیقتـی مسـتقل از احسـاس و ادراك انسـان اسـت      وحدت وجود به عقیدة ابن

وحـدت شـهود،   ... «: استاد همایی در تعریف وحدت شهود گویـد ) 230عرفانیات، ص(
ی است از راه کشف و شهود عرفانی، نه به طریـق متکلمـان بـا دلیـل عقلـی و      توحید اله

  )244نامه، صمولوي(»... .قیاسی برهانی
به طور کلی، این اشتراکات هم در وحدت وجود و هم در مشـرب وحـدت شـهود    

فارض در مقولۀ عشق و جمال و زیبـایی اشـتراك عقیـدة     مثلاً مولانا با ابن. شود دیده می
اي متـأثر از نگـرش    توانـد تـا انـدازه    این ویژگی مـی . اکبر گونه که با شیخ همان تام دارند

وحدت وجودي آنان باشد، زیرا بسیاري از عارفان به این باور مشربی اعتقاد راسخ دارنـد  
همۀ زیبایی بـه خداونـد اختصـاص دارد، و همـۀ موجـودات در حقیقـت       «: گویندو می
او چیزي نیست، اما این تجلّـی جمـال راز و رمـز و    هاي آن جمال هستند و غیر از  جلوه

دهد، یعنی زیبایی فرزندي داشته به نام عشق که ایجاد گرمـا   فلسفه آفرینش را تشکیل می
و شور و حرکت کرده و این کوشش و تلاش عجیـب را در سراسـر هسـتی بـه وجـود      

  ) 387پرستی در عرفان اسلامی، ص زیبایی.(آورده است
  
  فارض هاي فکري و عرفانی مولانا و ابنترین تطابقمهم

  اشتراك در بیان عشق و جمال . 1
  : گوید» نظم السلوك«عیناً در قصیدة تأئیه  فارضابن



 

 

   
  هاي بررسی اجمالی اندیشـه 

 فارضمشترك مولانا و ابن           19

ــرف       و صرح باطلاق الجمال و لاتقـل ...  ــیلاً لزخـ ــده مـ ــۀبتقییـ   زینـ
ــا   ــن جماله ــنه م ــیح حس ــل مل   فک

  

ــل     ــن ک ــل حس ــه ب ــار ل ــۀمع   ملیح
  عـــزَّةکمجنــون لیلــی او کثیــر و        عاشـق بها قیس و لبنی هام بل کـل  

  فکل صبا مـنهم الـی وصـف لبسـها    
  

  صـورة حسن لاح فی حسـن   بصورة  
ــاهر  ــدت بمظـ ــا ذاك الا ان بـ   فظنــوا ســواها، و هــی فیهــا تجلــت    و مـ
  بـرزة علـی صـبغ التلـوین فـی کـل          بدت باحتجـاب واختفـت بمظـاهر   

ــی  ــأةفن ـــرائت لآدم  النش ــی ت   ...الامومـۀ بـمظهر حـوا قبل حکـم      الاول
  )113عربی، ص ه ابنترجمۀ فتوحات مکی( 

  :چنین گفته استهم
  و کأسی محیاً من عن الحسن جلتّ  مقلتــی    راحــۀسـقتنی حمیــاً الحــب  

  )26الفارض، صدیوان ابن(    
هـاي   فارض در ارتباط با مقولۀ عشق و همچنین مشاهدة جمـال مطلـق و زیبـایی    ابن

فرغـانی، شـاگرد   . متجلیّ در انسان، ابیات دیگري هم دارد که سمبل مکتب جمال اسـت 
 ـ سـاقی مـن در نوشـی   «: گویـد قونوي، در ارتباط با این بیت می ت و مسـتی  دن مـی محب

عاشقی اولاً نظر من بود و جامم رخسار دلارامم، ولیکن نه از آن جهت کـه بـه صـورت    
که تناسب اجزا یـا ملائمـت اوصـاف و اخـلاق      حسی یا روحانی مقید باشد تا حسن را

است، به وي اضافت توان کرد، بـل از آن وجـه کـه در هـر صـورتی ظـاهر، او باشـد و        
و آن ظاهر وجود اسـت کـه جمـال و وجـه حـق       ظهورش به مظهر و صورت مقید، نه، 

 متعلق آن نظر آن صورت بود که آیینـۀ جمـال مطلقـش   . و دوام و بقا لازم ذاتی او است، 
یافتیم، پس آن نظر ساقی شراب عشق شد، و آن صورت قدح آن شراب، و مسـتی غلبـۀ   

  )20فارض، ص ئیۀ ابناشرح ت(»... .احکام عشق
   :ند ازافارض در این ارتباط عبارت ئیه ابناابیات دیگر ت

و من یتحرّش بالجمـال الـی الـردي      
     

  اري نفسه من الـنفس العـیش ردت    
چون بنیاد عشق بر مفارقت جملۀ حظوظ و اهوا، بل مفارقت الباب هـلاك و فنـا   ... «  

پس هر کسی که صید و فریفتۀ حسن و جمـال شـود و بـه آن سـبب عاشـق و       بینیم،  می
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ترین عیشـی و  بینم که از خوش شیفتۀ معشوقی پرکمال گردد، من مر نفس او را چنان می 

هلاکت بازگردانیده شده اسـت و بـه اصـل حالـت      ترین زندگانی به سوي فنا و گرانمایه
  )12، صهمان(».عدمیت خودش مرود گشته

   :گویدمیمولانا در این اشتراك موضوعی 
اـف و زلال  ...  ــلال      خلق را چـون آب دان ص ــفات ذوالج ــان ص ــدر او تاب   ان

ــق  ــاهی حـ ــر شـ ــاهان مظهـ ــق      پادشـ ــاهی حـ ــرآت آگـ ــلان مـ   فاضـ
ــه ــان آینــ ــوبی اوخوبرویــ   ي خــ

  

ــوبی او     ــس مطل ــان عک ــق ایش   عش
  دایمــاً در آب کــی مانــد خیــال؟        هم به اصل خود رود این خد و خـال   

  جمله تصویـرات، عکـس آب جوسـت  
  

  چون بمالی چشم خود، خود جمله اوست  
  )3172/ 6مثنوي، (   

داند، و از نظر او ظهور سلطان عشـق در  مولانا رقیقۀ عشق را ساري در همۀ اشیا می«
وجود انسان احکامی دارد، و لازمۀ ظهور سلطان عشـق، آن اسـت کـه تعینـات     مملکت 

در صـحو  . دانـد دارد و جز عشق همه را موهوم مـی شمسی و نجمی را از قلب او بر می
شـود، ولـی عـین ثابـت     بعد از محو و تمکین بعد از تلوین، احکام غیریت برطـرف مـی  

شـکوه شـمس،   (.گـردد زایل نمی ممکن چون تعین علم تفضیلی حق در واحدیت است،
گیرد، و بـه اعمـاق وجـود او رخنـه     از نظر او عشق تمام هویت عاشق را فرا می) 53ص
عشق تنها نیروي مثبت عالم است و طبیب همۀ دردهـا، افلاطـون و جـالینوس و    . کندمی

آساي خـود  عشق، موسایی است که به نیروي عصاي معجزه. سبب و غرض هستی است
  ) 467همان، ص(».سازدا هلاك میفرعون هستی ر

فارض مصري هم بعد از بیان اطوار عشق با زبان گرم و قلبی سرشار از عشق ابن
  .م استبه حق در مقام وصول نهایات به بدایات به انسان کامل مترنّ

  و فی الصحو بعد المحو لم اك غیره 
   

ــی     ــت تجلت ــذاتی اذ تحل ــی ب   و ذات
  )42الفارض، صدیوان ابن( 

فـارض جـامع و کامـل بـه سـلک      اما سیر در اطوار ولایت عشق را کسی مانند ابـن «
اشـتقاق  ": گویـد فـارض مـی  علی همدانی در شرح قصیدة میمیۀ ابن. تحریر نیاورده است
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همچنـین عشـق درخـت    . پیچد عشق از عشقه است و آن گیاهی است که بر درخت می
ذلتّ عاشق برخیزد، همه معشـوق  وجود عاشق را در تجلی معشوق محو گرداند تا چون 

اي بر مبـانی عرفـان   مقدمه(»".ماند و عاشق مسکین را از آستانۀ نیاز در مسند ناز نشاندمی
  ) 281و تصوف، ص

   :فارض در زمینۀ حب معشوق و فنا در او نیز اشعاري داردهمچنین ابن
تقربـت بـالنفس احتســابا لهـا و لــم     

   
ــا ثوابــا فأدنــت        ــن راجیــا عنه   اک

  )38همان، ص(                             
  فلاح فلاحی فی اطراحی فاصـبحت  

    
ــی      ــواها مثیبتـ ــیئا سـ ــوابی لا شـ ثـ

  )39همان، ص(                             
   :کندفارض مرحلۀ از خود گذشتن و در عشق باقی ماندن را چنین توصیف می ابن

ــی     مـن فنی الحب، ها قد بنت عنه بحکم  ــالهوي دون رتبت ــا، ف ــراه حجاب   ی
  و جـاوزت حد العشق فالحب کالقلی

        

  و عن شاو معـراج اتحـادي رحلتـی      
  )48همان، ص(                                   

  فوصــلی قطعــی و اقترابــی تباعــدي 
       

ــداءتی    ــائی ب ــدي، و انته   و ودي ص
  )50همان، ص(                               

او کشش بین اجزاي عالم را . اندیشد فارض می مولانا در حدیث عشق چونان ابن
اي  داند و گوید که تمام ذرات هستی و اجزاي کاینات چون تشنه مربوط به عشق می

  : جویا و طالب عاشق است جوید یعنی عشق،  است که تشنه را می
  است، مستسقی طلـب عشق مستسقی 

  

  در پی هم این و آن چون روز و شب  
  ...تر است چون ببینی، شب بر او عاشق    روز بر شب عاشق است و مضطر است  

  این گرفته پـاي آن، آن گـوش ایـن   
  

  این بر آن مـدهوش و آن بیهوش این  
  )2678ـ 2675/ 6مثنوي، (  

   :نامد می» درمان درد بی«مولانا عشق را 
  پیش هر کسی نام و لقب داري بسـی اي عشق 

      

  »دوا درد بـی «: من دوش نام دیگرت کردم کـه   
  )4دیوان شمس، ص(   
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است که شرح و بسط این  مثنويبالاخص ، واژة عشق از لغات کلیدي آثار مولانا 

 ،زیباترین واژة قاموس بشري و قلُزمُ زخار تعریف ناشدنی که عصـارة هسـتی اسـت   
عقل و عشق  ۀفارض در مقابل مولانا در اشتراك معنوي با ابن لذا، باشد پذیر نمی امکان

   :و برتري عشق بر عقل در وادي سلوك بر عقل گوید
ــرد    ــی خ ــد ن ــق باش ــالی عش   عقل آن جوید کـز آن سـودي بـرد       لااب

ــرك ــنت ــاز و ت ــیت ــداز و ب ــا گ   حی
  

ــیا     ــر آس ــنگ زی ــون س ــلا چ   در ب
  درون خویش کشـت جویی را  بهره    رویی که نـدارد هـیچ پشـت    سخت  

ــی  ــاك م ــو   پ ــد مزدج ــد نباش   باش
  

  گیـرد ز هـو   چنان کـه پـاك مـی   آن  
  )1970ـ 1967/ 6مثنوي، (   

   :همین کیفیت را پی گرفته است، وي در دفتر پنجم
  هـا  هـا، معقـول   غیر ایـن معقـول  ... 
  

ــا      ــرّ و به ــا ف ــق ب ــدر عش ــابی ان   ی
  ...هفتصــدعشـر امثالــت دهـد یـــا       چون ببـازي عقـل در عقـل صـمد      

  )3234ـ3233/ 5 همان، ( 
ذکر همۀ ابیات مولانا دربارة عشق خارج از حوصلۀ این مقال است، لذا با ذکر ابیـات  

   :شود زیر به همین حد بسنده می
  چون به عشق آمد قلم بر خود شـکافت     شـتافت  چون قلم اندر نوشـتن مـی  ... 

اـشقی هم عشق گفـت شـرح عشق و     عقل در شرحش چو خر در گل بخفت   ...ع
  )116ـ 113/ 1همان، ( 

  
  فارض به شعر و حرفۀ شاعري معهودتوجهی مولانا و ابنبی. 2

فارض هر دو چندان به شعر توجهی نداشتند، و تنها بر ایـن بـاور بودنـد کـه     مولانا و ابن
مخاطـب   توان بیان کـرد، و اثـر آن در  معانی فربه و معنوي را در قالب نظم بهتر از نثر می

هـاي خـاص شـاعران    فارض از مقولۀ شـاعري و پایبنـدي  مولانا بیش از ابن. بیشتر است
. بینـیم مـی  مثنـوي گریزان بوده است، و این عدم تقید را عیناً در آثار منظـوم او بـالاخص   

و در واقع مانع نیل به سرچشمۀ فیض  "خار دیوار رزان"مولانا نیز نفس شعر را «که چنان
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سـپرد، و  خواند، و اینکه قافیه را در ردیف مغلطه به دست سیلاب میمیو سکر روحانی 
خصـوص کـه از   نالـد بـه  دارد، مـی از مفتعلن مفتعلن که او را در اوزان سنتّی محدود می

  هـا و حتـی احیانـاً از لحـاظ آهنـگ اوزان پایبنـدي زیـادي بـه         حیث تعداد ابیـات غـزل  
دارد که در اشتغال به شـاعري آزاد  معلوم می دهد،هاي رایج در شعر قدما نشان نمیسنتّ

  )336پله پله تا ملاقات خدا، ص(».و مختار نیست، مجبور و مضطر است
فارض در بیشتر اوقات ابن. فارض وجود دارداین عدم تقید هم به نحوي در شعر ابن

رفته کـه پـرواي اندیشـیدن بـه معیارهـاي      چنان در حال مستی و خلسه روحانی فرو می
شعري معهود روزگار را نداشته است؛ اگرچه به هر کیفیت، شعر او موافق شـیوة بـدیعی   

  . و بلاغی شعرا واقع شده است
فارض متأثر از سنتّ شـعري روزگـار وي و آکنـده از انـواع صـناعات      شعر ابن«

ف گراییده اسـت، از عیـوب و   ویژه در مواردي که به تکلّبدیعی است، و دیوان او به
تعقیدات شعري خالی نیست، ولی با این همه آراستگی کـلام و ذوق او در انتخـاب   

که ماسینیون شعر او را به قالیچۀ بخشد، چنانهاي او میالفاظ امتیاز خاصی به سروده
گزیـده غزلیـات شـمس،    (».بردندکند که حاجیان با خود به مکه میزربفتی تشبیه می

  )16ص
فارض به این حال عرفـانی  ابن .هستی هر عارفی است ، خمیرمایۀشق و محبتع

ی تـوجه  دت و سعی سالک نیسـت، و چندان در گروي مجاه ،که موهبتی الهی است
هـایش  ، عشق است و در تمام گفتهشعر و کلام او نمک و یا عصارة. تام داشته است

هـاي او نیـز   اسـت و قصـیده  ، شاعر عشق فارضابن«: کهچنان ،جریان و سریان دارد
  ، بسـط دامنـۀ معنـا موجـب     چون غزل مشحون از مضامین و تعبیرات عاشقانه است

و تکرار مضامین و معانی و آوردن صنایع بـدیعی   ،شود که دامنۀ سخن دراز شودمی
جناس و طباق و تضاد و ایهام و انواع مجـاز و اسـتعاره بـر    ، از انواع لفظی و معنوي

نویسـد  میفارض قصیدة تائیۀ ابن دربارة، مستشرق آلمانی، هامر. دطول قصیده بیفزای
امـراء الشـعر العربـی فـی العصـر      (».اسـت  هاي سلیمان در تـورات که همچون غزل

  )459، صالعباسی
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  فارض و مولانا طرح مباحث عرفانی در آثار ابن. 3
را صراحتاً بیان  ـ صوفیانۀ خودفارض در آثار خویش، تمایلات شدید عارفانهمولانا و ابن

هاي مشربی آنان به خوبی بیـانگر  اندیشه. اندکرده و از مقامات و احوال طریق سخن گفته
فارض، آکنـده  که تائیۀ ابنمرد به وادي فقر و عرفان است، چنانعلقۀ باطنی این دو سترگ

از مفاهیم و مباحثی است که مربوط به مقامات و احوال و اطـوار صـوفیان اسـت، و بـه     
فور اصطلاحات خاص صوفیان مانند اتحّاد، فنا و بقا، وجد و فقد، فرق و جمع، صـحو  و

انگیـزي در قالـب   در سخن او آمده است که با توانـایی اعجـاب  ... الجمع و فرق الثانی و
از همین روسـت کـه علمـاي    «. ها و تعبیرهاي شاعرانه بسط و گسترش یافته استتمثیل

اش را ته، و از او به عنوان شیخ اتحّـادي نـام بـرده و تائیـه    ظاهر پیوسته به انکار او برخاس
  )94ـ93تاریخ الاسلام، ص( ».اند که روغنش از سم افعی استهمچون حلوایی دانسته

  :گویدمیوجد و شوق  در زمینۀ فارضمثلاً ابن
وجدت، بوجد آخذي عنـد ذکرهـا     

   
بتحبیـــر تـــال او بالحـــان صـــیت    

  )58ص الفارض،دیوان ابن( 
  :گویدمیمولوي در همین زمینه  

ــوفتن   ــا ک ــرد آن پ ــبخ، گ ــوفتن      دود مط   ز اشــتیاق و وجــد جــان آش
  )533/ 2مثنوي، ( 

گـذرد، و  دانـد کـه بـه ارادة حـق بـر دل سـالک مـی       او وجد را از احوال درونی می
اولیـۀ  دانـد کـه در مراحـل    معناي ذوق است، وجد و شوري میهمچنین شوق را که هم

  :باشداین خصیصه جزء اصطلاحات هر دو شاعر می. دهدسلوك به سالک دست می
  ةتـــول بخطـــر او تجـــل بحضـــر    بین شوق و اشتیاق فنیـت فـی   و ما

  )29الفارض، صدیوان ابن( 
  گونـه کـه مولـوي    دانـد، همـان  فارض وجودش را در گروي شوق و اشتیاق مـی ابن

   :اندیشد چنین میاین
  دارد هــر کســی در طــاعتی  ذوق 
      

لاجـــرم نشـــکیبد از وي ســـاعتی    
  )2777/ 2مثنوي، ( 
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  :گویدمی ،فارض در مورد صبر که از مقامات عرفاست ابن
  و یمنعنی شـکواي حسـن تصـبري   

      
  و لواشک للاعداء ما بـی لا شـکت    

  )30الفارض، صدیوان ابن( 
نخواستن دنیا و شـکوه نکـردن    مولوي صبر را خودداري از پیروي هواي نفس و

   :داندنداشتن آن می از
  اي که صبرت نیست از دنیـاي دون 

        

  صبر چون داري ز نعم الماهـدون؟   
  اي که صبرت نیست از ناز و نعیـم   

      
ــریم؟     ــون داري از االله ک ـــر چ   صب

  )3083ـ 3082/ 2مثنوي، ( 
زیرا فقر نیز یکـی از مـدارج عالیـۀ    مقولۀ فقر از اشتراکات خاص این دو شاعر است، 

وي فقـر عرفـا را ثـروت معنـوي     . فارض در این زمینه، اشعار بسیاري داردابن. عرفاست
   :داندمی

و یمیتهــا بــالفقر، لکــن بوصــفه          
  

ــی      غنیــت فالقیــت افتقــاري و ثروت
  )39الفارض، صدیوان ابن(    

   :کندگونه بیان میمولوي نیز این مقام را این
  فقر فخري از گزاف است و مجاز؟

       

  نه هزاران عـزّ پنهـان اسـت و نـاز      
  )2367/ 1مثنوي، (   

   :جملهمحو نیز ابیات بسیاري دارد، از فارض در زمینۀ صحو و سکر و ابن
اخال حضیضی الصحو، والسکر معرجـی   

   
  الیها و محوي منتهی قـاب سـدرتی    

  )43ص الفارض، دیوان ابن( 
  :گویدمی باره در همینمولوي 

  شمس تبریزي، تویی خورشید اندر ابر حرف  
   

  چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها  
  )33دیوان شمس، ص( 

   :کند که، ابن فارض بیان میرجا و خوف نیز که از حالات عرفانی است در زمینۀ
و فانت بهذا المجد اجدر من اخی اجــ     

 
ــاء و      ــن رج ــد ع ــاد مج ــۀته    خیف

   )48الفارض، صدیوان ابن( 
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  :اي دارد مولانا در این باره هم اشاره 

اي خمشی مغز منی، پـردة آن نغـز منـی     
       

  کمتر فضل خمشی کش نبود خوف و رجا  
  )20دیوان شمس، ص( 

نیز از جمله مسائل عرفانی است که هر دو شاعر به آن توجه  حاد و تفرقهبحث اتّ
  :اندداشته

ــی   ــث لا ال ــی حی ــا ال ــا ایاه ــن ان   م
   

عرجت و عطرت الوجود برجعتـی     
  )50الفارض، صدیوان ابن(                            

او میــانجی شــد میــان دشــمنان      
 

  اتحّـــادي شـــد میـــان پـــر زنـــان  
  )3715/ 2مثنوي، ( 

  
  فارضمولانا و ابنوجد و سماع در نزد  .4

. عقیده و همراه بوده اسـت مورد سماع و وجد و نشاط صوفیانه با مولانا همفارض در  ابن
فارض، وي تحت تأثیر عوامـل و آثـار صـنع الهـی      بنا به گفتۀ شیخ علی نوادة دختري ابن

انداختـه و   گرفته، و آوا و نفیر مظاهر طبیعی او را به یاد صانع و ظـاهر ازلـی مـی    قرار می
کـه از آواز خوانـدن رختشـویان سـاحل     ده است، چنانش وجد و سماع بر او مستولی می

سـرایی در تشـییع جنـازة مردگـان و سرودسـرایی و       نیل به هنگـام رختشـویی و نوحـه   
صـداي نـاقوس نگهبانـان دربـار و شـعري کـه       . نوازندگی او را به وجدي آورده اسـت 

رافش بـود،  گاهی از مشاهدة اشیایی که در اط... کرد خواندند، احوال او را دگرگون می می
اي زیبا در دکان عطاري، به یاد جمال مطلـق الهـی    شد و از دیدن کوزه به شدت متأثر می

  .گشت خود می افتاد، و از خود بی  می
ورزید، رقـص در بـازار زرکوبـان،     مولانا بر اثر مجالست با شمس به سماع عشق می

  . اوج جاذبۀ شور و سماع صوفیانۀ اوست
آمد، از تأثیر شـور و هیجـان وي بـه     س به سماع وي در میدر مجلس مولانا هرک... «

هاي دنیوي بود، افشاند از هرچه تعلق دست که می. شد اي رقصان تبدیل می آتش و شعله
خـود را زیـر پـا لگـدکوب      "خـودي "زد  پاي را که بر زمـین مـی  . کرد نیازي می اظهار بی
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اي از ذوق وصـال   نشـانه جهیدنش در آن حال، رمز شـوق و دسـت افشـاندش،    . کرد می
  )176پله پله تا ملاقات خدا، ص(»... .بود

فارض بر اثر صداي دولابی، بانگ ربـابی، نفیـر نـایی، صـداي چـرخ       مولانا چون ابن
  :افلاکـی گویـد  . شـد  خـود مـی   آمد و از خود بی به وجد می... اي چاهی و آواز فروشنده

رم سـؤال کردنـد کـه آواز    همچنان حضرت سلطان ولد فرمود که روزي از حضرت پـد «
مناقـب  (».رباب عجایب آوازي است؛ فرمود که آواز صریر باب بهشت است که ما شنویم

  )483العارفین، ص
   :یدگومی مثنويدر  از این رو

ــل      نالــــۀ کرنــــا و تهدیــــد دهــــل ــاقور ک ــه آن ن ــد ب ــی مان   چیزک
  هـا  اند ایـن لحـن   پس حکیمان گفته

  

ــا    ــرفتیم مــ ــرخ بگــ   از دوار چــ
  سرایندش به طنبور و بـه حلـق  مـی    هاي چرخ است اینکه خلق ش گردبانگ   

   )734ـ732/ 4مثنوي، ( 
  

  فارضت عقل ممدوح در نظر مولانا و ابنحرم .5
خویش بـه تفصـیل سـخن گفتـه، و از منظـر خـاص کـه         مثنويمولانا در باب عقل در 

... اختصاص به خود مولانا دارد، به انواع عقول پرداخته که با آنچه در مباحث حکمـت و 
خواند، اش می»عقل عطاردي«او به عقل جزوي که . کردند، تفاوت ماهوي داشتبیان می

ه خاص اولیاست، عنایـت  اعتنا بود، برعکس به عقل کل یا کلی و موهوبی کالعاده بیفوق
  :که گفتاي داشت چناناندیشه و تفکر در نظر مولانا جایگاه ویژه. شایانی داشت

ــان اندیشــه    ــرادر تــو هم اي     اي ب
   

  ايمـابقی خــود اسـتخوان و ریشــه    
  گر گل اسـت اندیشـه تـو گلشـنی    

        

ي گلخنـی   ور بود خاري تـو هیمـه    
  )279و  278/ 2مثنوي، (    

ها کسانی را کـه غرقـۀ بحـر    فارض در زمینۀ عقل نیز ابیات متعددي دارد، و در آنابن
داند و احکام شریعت و آداب طریقـت را از   اند، از ربقۀ عقل و علم خالی میجمع گشته

  .خیزاندایشان بر می
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و منذ عفا رسمی و همت و همت فـی    

    
  و جودي، فلم تظفر بکونی فکرتـی   

  )29الفارض، صدیوان ابن(                           
هناك الـی مـا احجـم العقـل دونـه       

      

  وصلت و بی منی اتصالی و وصلتی  
  )65همان، ص(                                 

سـنجی بـه انـواع    ، بلکه در نهایـت نکتـه  گریز نیستستیز و خردمولانا هرگز عقل
کـه در مـورد   چنـان  مثبت و منفی هر کدام را بیان کرده است، عقول پرداخته و نقاط
   :گویدمیعقول پست و جزوي 

عقل قربان کن بـه پـیش مصـطفی      
   

  ام کفــیحســبی االله گــو کــه االله    
  )1419/ 4مثنوي، ( 

ــد       ــر بعی ــر گب ــونی ه ــر و فرع کف
    

  جملـه از نقصـان عقـل آمـد پدیــد      
  )1553/ 2همان، (    

  عقل کو مغلوب نفس، او نفس شد 
   

  مشتري مات زحل شد نحـس شـد    
  )1562/ 2همان، (                              

   :اي از نگرش مولانا به مقولۀ انواع عقل است ابیات زیر نمونه
   :گویدمیمولانا در مود تأیید و حرمت عقل کل و یا کلیّ 

  کل عالم صورت عقـل کـل اسـت   
  

  هرآنک اهل قل استکوست باباي   
  نمـود  صورت کل پیش او سگ می    چون کسی با عقل کل کفران فـزود   

  صلح کن با ایـن پـدر، عـاقی بهـل    
  

  ...تا کـه فرش زر نماید آب و گـل   
  )3261ـ 3259/ 4همان، (   

االله  مولانا عقل کلیّ را اختصاص به اولیاي حق و مشایخ طریق سالکان واصل الـی 
   :داندمی

  عرش و کرسی را مدان کز وي جداست    نفس کل مرد خداسـت عقل کل و 
ــاك او   ــت ذات پ ــق اس ــر ح   مظه

  

  زو بجــو حــق را و از دیگــر مجــو  
  کــام کـرد   کام دنیـا، مــرد را بــی       عقــل جــزوي عقــل را بــدنام کــرد  

  )463/ 5همان، (



 

 

   
  هاي بررسی اجمالی اندیشـه 

 فارضمشترك مولانا و ابن           29

  فارض مولانا و ابندر دیدگاه تعدد و تکثرّ ادیان  .6
فارض و مولانا مسئلۀ قبول تعدد و تکثرّ ادیان است که این مـورد،   ابناز دیگر اشتراکات 

   :گویدفارض در این ارتباط می ابن. متأثر شده از وحدت وجود صرف است
  ۀحلّــو ان حـلّ بــالاقرار بــی فهــی      و ما عقد الزنّاّر حکماً سـوي یـدي  
ــل       و ان نار بالتنزیـل محـراب مسـجد    ــل هیک ــار بالانجی ــا ب ــۀفم   بیع

  لیــۀینــاجی بهــا الاحبــار فــی کــل     الکلـــیم لقومـــه ةو اســـفار تـــورا
ــار      و ان خرّ للاحجار فی البـد عـاکف   ــه للانکــ ــبیۀفلاوجــ   بالعصــ
ــزّه  ــی منـ ــدینار معنـ ــد عبدالـ   بالوثنیـــۀعـــن العـــار بالاشـــراك     فقـ
  حجـۀ کما جاء فی الاخبار فی الف     و ان عبدالنار المجوس و ما انطقت

ــروا      غیري و ان کان قصدهمفما قصدوا  ــم یظه ــواي و ان ل ــۀس   عقدنی
ـــر  ـــوري م ـــوء ن ــو ةرأض   بالاشـعۀ ه ناراً فضـلّوا فـی الهـدي        فتوهم

   )234عرفانیات، ص( 
   :گویدمیمولانا در این مورد 

ــز وجــود   ــاه اســت اي مغ   از نظرگ
      

ــود     ــر و یه ــؤمن و گب ــتلاف م   اخ
  )1258 / 3مثنوي، ( 

  آن یکی دالش لقب داد، ایـن الـف      گفتشـان شـد مختلـف   : از نظر گـه 
  اختلاف از گفتشان بیـرون شــدي      در کف هـرکس اگـر شمعی بـدي 

  )1268ـ1267 / 3همان، ( 
اـب نیسـت     صد جهت را قصد، جـز محـراب نیسـت       صد کتاب ار هست جز یک ب
  اسـت این هزاران سنبل از یک دانـه      این طرُقُ را مخلْصش، یـک خانـه اسـت   

ــه ــه خــوردنیگون ــا صــدهزار گون   جمله یـک چیـز اسـت انـدر اعتبـار         ه
  ســرد شــد انــدر دلــت پنجــه طعــام    از یکی چون سـیر گشـتی تـو تمـام    

  اي که یکی را صــد هــزاران دیــده       اي در مجاعت، پس تو اَحـول دیـده  
  )3671ـ3667/ 6همان، (

یـش نیسـت    زانکه خود ممدوح،    جز یک ب
    

یـش نیسـت   کیش     ها زین روي، جز یک ک
  )2124/ 3همان، ( 
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  فارضتأویل وجه مشترکی بین مولانا و ابن .7
  بـه کـراّت از تأویـل    مثنويمولانا در . اند فارض هر دو به تأویل اعتقاد داشته مولانا و ابن

   :گوید مثلاً در بیت زیر می. استفاده کرده است
  موسی و فرعـون در هسـتی توسـت   

      
  باید این دو خصم را در خویش جسـت   

و برخورد او با فرعون یک بـار بـراي همیشـه مطـرح     ) ع(واقعۀ حضرت موسی«
نشده است، بلکه در عالم درون و باطن، موساي عقل بـا فرعـون جهـل همیشـه در     

. توان آن را تنها یک واقعه در زمان گذشته بـه شـمار آورد   جنگ و ستیز است و نمی
مـاجراي فکـري فلسـفی در جهـان     (».به همین معنی اشاره دارد] مولانا[عارف شاعر 

  )3/281اسلام، 
از ایـن رو، سـعیدالدین فرغـانی بـه اقتفـاي      . شـد  فارض هم به تأویل متوسل می ابن

   :فارض ابیات زیر را از بعد تأویل بیان کرده استاندیشۀ ابن
  ــه ــی، کَرَفْع ــترَ عنّ ّــت الس ــا رفع   فلم

  

  تدبتـه  بحیث بر حجَنْ غیم لی النفس  
ــود      و قدَ طلَعَت شمَس الشهود، فأَشراق الـه    ــی عق ــت ب ــود، وحلَّ جــۀِو َأخی  

  جِـدار لاحکامـی، و خَـرقِْ سـفینتی      قتَلَتْ غُلام النَفْس بـینَ اقـامتــی الـه   
  )219هاي رمزي در ادب فارسی، صرمز و داستان( 

  
  فارض  مولانا و ابنزیباپرستانۀ نگاه . 8

مولانا معتقد اسـت  . فارض است مسئلۀ زیباپرستی عرفانی از اشتراکات خاص مولانا و ابن
هـاي هسـتی    زیبـایی   همـۀ . زیبایی مخلوقات، پرتوي از جمال حضرت حـق اسـت  «: که

عرضَـی و عـاریتی    هـاي جهـان،    پس جمیع زیبـایی . الهی است  آثاري از تجلیات جمالیۀ
ورزنـد نـه بـر مظـاهر      است و از این روست که عارفان باالله بر جمال مطلـق عشـق مـی   

  )258میناگر عشق، ص(».جمال
   :گوید مثنويمولانا در 

  بر زمـین خـاك، مـن کـأس الکـرام         اي بر ریختی ز آن خفیـه جـام   جرعه
اـن  هست بر زلف و رخ از جرعه   اش نش

  

  خاك را شـاهان، همـی لیسـند از آن     
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  اش بوسـی  که به صد دل روز و شب می    است اندر خـاك کَـش   جرعۀ حسن
  آمیز چون مجنـون کنـد  جرعـه خاك

  
  مر تـو را تا صاف او خود چون کند  

  )375ـ 372/ 5مثنوي، (   
   :گویدمیفارض در همین زمینه ابن

ــلّ    ــی ک ــاب عن ــراه ان غ ــۀت ــق بهــج     جارح ــی لطیــف رائ   فــی کــلّ معن
ــزج     العـود و النـأي الـرخیم اذا     نعمـۀ فی    ــن الهـ ــان مـ ــین الحـ ــا بـ   تألفّـ

  و فی مسـارح غـزلان الخمائـل فـی    
  

  برد الاصـائل و الاصـباح فـی الـبلج      
ــیم إذا     ــال النس ــاحب اذی ــی مس ــحیراً اطیــب الأرج       و ف س ــدي الــی   اه

ــق     و فـی التثـامی ثغــر الکـأس مرتشــقاً    ــۀری ـــر  الملام ــتنزه ف ــی مس   جف
  )201صعرفانیات، ( 

  
  گیرينتیجه

ادامـۀ عرفـان عملـی کـه در     . قرن هفتم اوج نضج و پختگی عرفان و تصوف اسـت 
شـد بـر مـدار مشـرب پیـران،      معاملات عرفانی و آداب خاص خانقاهی خلاصه می

الدین، و تبیـین عرفـان    با ظهور شیخ اکبر، محیی. پیمود بالاخص پیران خراسان ره می
مسـئلۀ  . عظیم در عرفان نظري بـه وجـود آمـد   و تصوف به صورت فلسفی، تحولی 

و در  ،وحدت وجود از عمدة مطالبی بود که موافق و مخالف را به چالش فراخوانـد 
جوار و یا به موازات عرفان عملی که همان معـاملات عرفـانی بـود، عرفـان نظـري      

در این عهد، پویایی دو عارف . اکبر در جهان اسلام حضور چشمگیري پیدا کرد شیخ
این دو عارف و یـا دو  . گ در جهان تصوف و عرفان پا به عرصۀ وجود گذاشتندبزر

مولانا به اصول قدماي قـوم و سـلوك آنـان    . فارض بودند صوفی واصل، مولانا و ابن
بینـی و زیباشـناختی   اما با این پایبندي بـا جهـان   یعنی معاملات عرفانی تعلّق داشت، 

د آورد کـه عرفـان و تصـوف را متحـول     تحولی بنیادین به وجو عرفانی خاص خود، 
فـارض ظـاهراً بـه     از این رهگذر اگرچه ابن. انعکاس یافت مثنويکرد و تأثیرش در 

هاي طریقتی پیران خراسان و بغداد متصل نبود، در اندیشه و سلوك با مولانـا و   نحله
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او تقریباً عارفی وحـدت وجـودي بـود و بیشـتر     . الدین اشتراك مشرب داشت محیی 

تـوان  زد؛ اگرچه می گفت که روح وحدت وجود و عشق در آن موج می ی میسخنان
او گاهی چـون مولانـا و زمـانی چـون     . مقولۀ وحدت شهود را در آثارش پی گرفت

در این مقاله به اشتراکات این دو رکن عرفان و تصـوف  . گفت الدین سخن می محیی
تـوان   فـارض را دقیقـاً نمـی    اشاره و بر این نکته تأکید شده که اندیشۀ مولانـا و ابـن  

  . وحدت وجودي و یا وحدت شهودي صرف تلقیّ کرد
فارض حاکی از این است که هر دو شاعر عشق بوده و آثار و افکار مولوي و ابن

مـرد  نکتۀ قابل توجـه اینکـه ایـن دو بـزرگ    . اندداشتهمیبر  در طریق فنا فی االله گام
اند، و االله است، همسان و همسو بودهطریقت در حرکت به سوي مقصد که سیر الی 

ترین مرتبۀ فکري و تعالی روحی و اخلاقـی اسـت و سـلطان    عرفان هر دو در عالی
ها و مفاهیمی است که عرفان مولانا لبریز از پیام. عشق بر تمام اشعارشان حاکم است

 در عین اینکه هر دو با وسعت نظر، تعارضی میان. عشق در آن جریان و سریان دارد
اند و به سوي آهنگبینند، زیرا در وجود مردان خدا عقل وعشق همعقل و عشق نمی

شـور و سـماع و مسـتی و اتحّـاد ظـاهر و مظهـر از       . پیماینـد واحد احـدي راه مـی  
وحـدت وجـود و وحـدت    . هاي خاص این دو عارف واصل و سترگ است ویژگی

اکات خاص ایـن دو شـاعر   شهود و اعتقاد باطنی به این مقولۀ فلسفی عرفانی از اشتر
  .عارف است

  
  منابع

نقـد او بـر وحـدت     و )الف ثانی مجدد(وحدت شهود شیخ احمد سرهندي ۀتأملی در نظری« -
، 17 ةشـمار ، دانشـگاه شـیراز   دینـی  ۀاندیش ـ ، فصـلنامۀ حسن بلخاري قهی؛ »عربیوجود ابن

1384.  
  .م1983 بیروتنا، ، بیالاولی الطبعۀ، انیس المقدسی؛ امراء الشعر العربی فی العصر العباسی -
  .1375 تهران، علمی، 5، چکوبنزریعبدالحسین ؛ پله پله تا ملاقات خدا -
  .1368 تهران، توس، عبدالمحمد آیتی ، ترجمۀحنا الفاخوري؛ تاریخ ادبیات زبان عربی -
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  .م1988/ ق1408 بیروت، الاولی الطبعۀ، د ذهبی؛ محمتاریخ الاسلام -
  . 1381 تهران، مولی، د خواجوي؛ محمعربی ابنه ترجمۀ فتوحات مکی -
، دارالکتـب العلمیـه  ، الاولـی  الطبعـۀ ، الفارضابنبن علی  الدین عمر؛ شرفالفارضدیوان ابن -

  .م1990/ ق1410 بیروت
 تهـران ، جاویدان، 2، چفروزانفرالزمان بدیعتصحیح ، مولوي دالدین محم ؛ جلالدیوان شمس -

1352.  
 تهـران ، علمـی و فرهنگـی  ، 4، چتقی پورنامداریان؛ در ادب فارسیهاي رمزي رمز و داستان -

1375 .  
  .1376 تهران، زوار، 1، چالزمان فروزانفربدیع؛ الدین محمدزندگانی مولانا جلال -
  .1380 تهران، طهوري، 2، چپور اکبر افراسیاب علی؛ پرستی در عرفان اسلامی زیبایی -
 مشـهد ، دانشـگاه فردوسـی  ، سعیدالدین سعید فرغانی؛ مشارق الدراري ،فارض شرح تأئیه ابن -

  .ق1398
  .1375 تهران، فرهنگیو علمی ، 2، چحسن لاهوتی ، ترجمۀآن ماري شیمل؛ شکوه شمس -
شـرکت  ، 1، چاحمـد میرعلایـی  و  احمد محمـدي  ، ترجمۀخلیفه عبدالحکیم؛ عرفان مولوي  -

  . 1356 تهران، هاي جیبی سهامی کتاب
  . 1379 تهران، حقیقت، 2، چعلیرضا ذکاوتی قراگوزلو؛ )عرفانیمجموعه مقالات (عرفانیات -
 تهـران ، مولی، 1، چد خواجوي، تصحیح و ترجمۀ محمعربی الدین ابنیمحی؛ الحکم فصوص  -

1387 .  
 تهـران ، امیرکبیـر ، درضا شفیعی کـدکنی محم ؛الدین محمد بلخیغزلیات شمس جلال گزیده -

1377.  
 تهـران ، نشـر نـو  ، 2، چغلامحسین ابراهیمـی دینـانی  ؛ ماجراي فکري فلسفی در جهان اسلام -

1379 .  
  .1360 تهران ، امیرکبیر، 3، چتصحیح نیکلسون، د مولويالدین محم ؛ جلالمثنوي معنوي -
مقدمـه و تعلیقـات سـید    ، سعیدالدین سـعید فرغـانی  ؛ )فارض شرح تائیه ابن(الدراري مشارق  -

  . 1379 قم ،علمیه حوزة دفتر تبلیغات اسلامی، جلال آشتیانی
  .1385 تهران، سمت، 12، چاديسجالدین ؛ سید ضیاءاي بر مبانی عرفان و تصوفمقدمه -
  .1362 تهران، دنیاي کتاب، 2، چبه کوشش تحسین یازیجی، احمد افلاکی؛ مناقب العارفین -
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   .1355، تهران عالی فرهنگ و هنر، 1، چالدین هماییجلال؛ )گویدمولوي چه می(نامهمولوي -
  .1384 تهران، نی، 2، چکریم زمانی؛ )شرح موضوعی مثنوي معنوي(عشقمیناگر  -
، کتابفروشـی محمـودي  ، 1، چپور تصحیح مهدي توحیدي؛ عبدالرحمن جامی، نفحات الانس -

  . 1336 تهران
 
 
 
 
 
 
 


